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و تبذير  كاربست ادلهّ حرمت اسراف
 در حكم فقهي اضرار به نفس

١حسن مهدو�

 چكيده
در حوزه فقه پزشكي، مسأله زيان از مسائل مهم رساندن انسان بـه جـسم خـويش يكي

از فقيهـان،در ظاهر هيچ. شوددر اصطلاح به آن اضرار به نفس گفته مي است كه  يـك
در حرمت اضرار به نفسي كه به هلاكـت نفـس يـا قطـع عـضو منتهـي شـود، ترديـد 

و نكرده و قطع عضو، مورد اخـتلاف واقـع شـده از حد اهلاك اند؛ ولي اضرارهاي كمتر
ج  و برخي ديگر به قـائلان بـه. انـد واز آن قائـل شـده مشهور فقيهان، به عدم جواز آن

از آنـان بـه ادلـّه حرمـت اند؛ ولي هيچ حرمت، ادلّه گوناگوني را براي آن اقامه كرده  يك
و تبذير استناد نكـرده اسـت  و ابـزار. اسراف ايـن پـژوهش بـا روش توصـيفي تحليلـي

مي گردآوري اطلاعات كتابخانه  كه اي به اين پرسش پاسخ ادلـّة آيا بـا اسـتناد بـه: دهد
و تبذير، مي  از اهلاك نفـس حرمت اسراف توان حرمت اضرار به نفس را به مقدار كمتر

و تبـذير دلالـتو قطع عضو، اثبات كرد يا نه؟ يعني آيا ادلّه  اي كه بـر حرمـت اسـراف
در مسأله اضرار به نفس نيز داراي كاربرد هستند يا نه؟ يافته  هـاي ايـن پـژوهش دارند،

و تبـذير قابـلهدهد كه شيو نشان مي  هاي گوناگوني براي استناد به ادلّة حرمت اسراف
و اولويت عقلايي است  از روش تنقيح مناط تصور است؛ ولي تنها شيوة صحيح، استفاده

در مقايسه با اموال درك كند كه مي  از بنابراين، بهـره. تواند اولويت حفظ نفس را گيـري
. به نفس، ممكن استادلّه حرمت اسراف براي اثبات حرمت اضرار

.اضرار به نفس، اهلاك نفس، تبذير، حرمت اسرافآسيب به بدن،: واژگان كليدي

.mahdaviss32@gmail.com؛:فقهي ائمه اطهار پژوهشگر مركز.1

ـ دوفصلنامه  پژوهشي علمي
و تابستان(نوزدهم، شماره دهمسال )1402بهار

 10/09/1401: تاريخ دريافت
 05/04/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و اضرار به نفس، از مسائلي است كه از ديرباز مـورد توجـه فقيهـان بزرگـوار بـوده

ها هاي دور، انسان هاي فراواني پيرامون آن شكل گرفته است؛ چرا كه از گذشته بحث

و گاه بدون غـرض عقلايـي، خـود را در معـرض برخـي انگيزهگاه با هاي عقلايي

مي آسيب .دادند هاي جسمي، روحي يا مالي قرار

از هاي مورد نظر عبارت برخي از انگيزه هاي زندگي رهايي خيالي از سختي: اند

و روان انسان دارد، فـرار  با خودكشي يا استفاده از داروهايي كه تأثير منفي بر روح

بـار بـراي زدن به برخي از اعضاي بدن يا مواد زيـان تر با آسيب هاي مهم بيماري از

ل ضـررهاي  و روان، كسب درآمد از طريق فروش اعضاي بدن خود يـا تحمـ روح

ه جويي از طريق استعمال مواد زيان ديگر، لذّت  بار به جـسم يـا روح، جلـب توجـ

كي، رسـيدن بـه برخـي از هـاي پزشـ ديگران در فضاي حقيقي يا مجازي، آزمايش 

و ....مقامات معنوي

رساندن بـه نفـس دارنـد، صـبغة ها براي زيان هايي كه انسان البتهّ برخي از انگيزه

و عرف عقلايي آنها را تأييد مي  و يا حتّي دليل شرعي بر جـواز يـا عقلايي دارد كند

و قطع عضو براي درمان  اي. وجوب آنها وجود دارد، مانند عمل جراحي ن موارد، در

و چنانچه مصلحت مهم قاعده تزاحم جاري مي رساندن بـه نفـس تري در زيان گردد

. شود وجود داشته باشد، حكم به جواز آن مي

و خارجبنابراين، موارد ياد شده، از محلّ بحث ما بايـد بحـث را در مـواردي اند

؛ بلكه انسان شود كنيم كه هدف عقلايي خاصي بر اضرار به نفس مترتبّ نمي متمركز 

بي براي انگيزه ارزش يا اهدافي كه اهميت كمتري از سلامتي دارند، به سـلامتي هاي

. رساند خود آسيب مي

هـاي آن هـيچ برخي از مصداق، مراتب گوناگوني دارد كه در اضرار به نفس البتهّ

و برخي از مصاديق آن نيز مورد اختلاف فقيهان قرار گرفته است  .1:اختلافي نيست

 شـنوايي، بينـايي مانندرفتن يكي از قوا يا حواس، از بين.3 قطع عضو،.2قتل نفس،

و تذليل نفس.5 بيماري،.4، بارورييا و خستگيتحمل.6، تحقير .سختي

در قـرآنهم،كه خودكُشي چرا؛ل حرام است اوةقطع مرتب به طور از اين موارد،
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مرتبـة بـودن در حـرام چنينهم. است قبيحو هم به لحاظ عقلي منع شده)195: بقره(

دوم نيز اختلافي وجود ندارد؛ زيرا حتّي كساني كه در حرمت برخي از مراتب اضرار 

ج 1417خويي،(شك دارند  ص3 ق، ةمرتبـ. اند در حرمت قطع عضو ترديد نكرده) 566،

و اذلال نفس پنجم ، صـحيح روايات برخي در ت؛ زيرا ترديدي نيس نيز، يعني تحقير

ج1407كليني،(. نهي شده است،از چنين كاريآشكارا ص5ق، ،63(

ه زيرا ادلّ؛ شكي نيست نيز) شدن خسته( آخرة، در جايز بودن مرتب سويي ديگر از

مانـد كـهميچهارموة سوم بنابراين، مرتب.د از اين مورد انصراف دارن حرمت اضرار

 آنها را جايز1 خويي محقّق ولي اند؛ حرام اند كه آنها نيز نسبت دادهنهايمشهور فق به 

ج1417خويي،(. داند مي ص3 ق، ،566 (

اي را براي ديـدگاه خـود ارائـه كـرده روشن است كه هر يك از اين فقيهان، ادلهّ

خواهيم به همة اين ادلهّ بپردازيم؛ بلكه قصد داريـم بـا تمركـز بـر است؛ ولي ما نمي 

و تبذير داشـته باشـيم كـه همين موارد اختلافي، نگاهي ويژه به ادلّ  ة حرمت اسراف

و در نگاه اول، ارتباطي مستقيم با مسأله اضرار به نفـس فقها آنها را مطرح نكرده اند

و حتّي عنوان آنها نيز بي  ارتباط با مسألة اضرار است؛ ولي چـه بـسا بتـوان بـا ندارد

 ـ و مفهوم آنها، حرمت اضرار به نفـس در مرات و تعمق در مدلول ب يادشـده را دقتّ

.برداشت كرد

هايي است كه ممكن است در ادلةّ حرمـت البتهّ اين بررسي با قطع نظر از مناقشه

كـاركرد«اين اسـت كـه پيش رو اسراف انجام شود؛ بنابراين پرسش اصلي پژوهش 

و آيا مـي  و تبذير، در مسأله اضرار به نفس چيست تـوان از ايـن ادلةّ حرمت اسراف

».حرمت اضرار به نفس بهره گرفت؟ادلهّ براي اثبات 

و هايشان، حرمت اضرار به نفس را مطـرح كـرده بسياري از بزرگان در كتاب انـد

تر گفته شد، حرمتش ميان آنها مشهور است؛ مثلاً شـيخ انـصاري گونه كه پيش همان

مي در اين  من«: نويسد باره Yא�%�� א��).�� �א��).�� قد استفيد Y Yسالإضـرار بـالنف تحريم.«

ص 1414انصاري،( هر چيـزي كـه از نظـر عـرف،«: فرمايد يا محقّق مراغي مي)116ق،

ضرر ناميده شود؛ خواه در مال باشد يا در منفعت يا در حق يا در بدن يا در عـرض، 

و ديگران وجـود نـدارد؛ يعنـي  و در اين مسأله تفاوتي ميان خود مالك جايز نيست

حر همان ».ام است، اضـرار بـه خـودش نيـز جـايز نيـست گونه كه اضرار به ديگران
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ج 1417مراغـي،( ص1ق، ».أنّ الاضرار بالنفس حـرام«: فرمايد محقّق حكيم نيز مي)315،

ج1416حكيم،( ص10ق، ،89(

هاي فراواني كه در جامعة امروز بـراي برخـي از مراتـب اينك با توجه به انگيزه

ك اضرار وجود دارد؛ مانند جراّحي  سب درآمـد از طريـق فـروش اعـضا هاي زيبايي،

و  اي بر حرمت اقامه كرد، فتواي مشهور تقويـت، اگر بتوان ادلةّ تازه ...بدون اضطرار

و علاوه بر اقناع مكلّفان، قانون مي مي شود تري به منع تواند با پشتوانة محكم گذار نيز

بـراي فتـواي صورت، زمينة بهتري گونه امور در جامعه بپردازد؛ ولي در غير اين اين

و شهروندان جامعـه در برخـي راه غير مشهور فراهم مي  از هـاي آسـيب گردد زا نيـز

.آزادي بيشتري برخوردارند

و به مناسـبت» اضرار به نفس«ها، مسأله در بسياري از پژوهش هـاي مطرح شده

اضرار به نفـس در مـصرف مـواد«مختلف به حكم آن اشاره شده است؛ مانند مقاله 

مخد و فقه امامي و اهل سنّر از ديدگاه قرآن واكـاوي«، مقالـه)مهدي حميـدي(»ته

و مژه  و«، مقاله)هادي سعيدي(» فقهي كاشت ناخن بررسـي احكـام كنتـرل مواليـد

و بحـران پيـري جمعيـت  » پيشگيري از بارداري، با رويكردي بر ضـرورت افـزايش

و محمود امامي نمين جمال نيك( ـ حقـوقي بيـع«و مقاله) كار بررسي مباني فقهـي

.»1اعضاي بدن انسان با رويكردي به نظر امام خميني
ارتبـاط ميـان ولي نويسنده با جستجوي فراوان، هيچ مقاله يا كتابي نيافت كه بـه

و اضرار به نفس اشاره كرده باشد  در آري، برخي از نوشته. مسأله اسراف ها، اسراف

ج1415سـبحاني،(انـد هاي اسراف شمرده مال معتد به را يكي از مصداق  ص2ق، ؛)165،

ولي هرگز ادلهّ حرمت اسراف را به عنوان يكي از ادلهّ حرمت اضرار بـه نفـس ذكـر

ميهمين قضي. اند نكرده . كند ه، اهميت پژوهش درباره اين مسأله را دوچندان

كنيم؛ سپس بـه پيش از ورود به بحث، مفاهيم مطرح در اين گستره را بررسي مي

دادن مسأله اسراف در اموال به مسأله اضرار به نفس وجود هايي كه براي ارتباط شيوه

و روش  از دارد، اشاره كرده اين طريـق را بررسـي هاي اثبات حرمت اضرار به نفس

و. خواهيم كرد  آنگاه با يك نگاه تطبيقي، ادلّـه حرمـت اسـراف را بـه ميـدان آورده

.دهيم تطبيق آنها بر مسأله اضرار به نفس را مورد كنكاش قرار مي
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 تبيين مفاهيم.1
 مفهوم اضرار به نفس.1ـ1

و بـه» ضرر«ريشه اضرار، ماده در معنـ است كه در مقابل نفع قـرار دارد اي نقـصان

ج1410فراهيدي،( رود شيء به كار مي  نيـز بـه معنـاي ايجـاد» اضـرار«پس.)7،244ق،

و هنگامي كه به نفس اضافه مي  شود، بدين معناست كه انسان به خودش نقص است

و  آسيب برساند؛ به عنوان مثال، جسم يا روح خود را در تنگنا قرار دهد يا در اعـضا

كه در مقدمه گفته شد، اضرار به نفـس ايجاد كند؛ البتهّ چنانهاي خود، نقصي توانايي

مي در بحث ما، دايره محدود و چهارم و فقط شامل مرتبه سوم .شود تري دارد

 مفهوم اسراف.2ـ1

: گويـد بيان كـرده اسـت؛ مـثلاً مـي اسراف، معاني گوناگوني را براي خليل فراهيدى

و ميانه اسراف، را به معناى جاهـل» السرف«همادچنينهم. است روى نقيض اقتصاد

ج 1410فراهيدي،( است به كار برده نيز خطاو را بـه» سـرف«هابن اثير مـاد؛)7،244ق،

و معاني گوناگوني، مانند غفلـت، زيـادهميمعانى مختلف  كـردن روي در هزينـه داند

مي اموال، هزينه  و سپس كردن در غير طاعت خدا را براي آن نقل همـاد:يدگومىكند

و خطاى زياد به كار رفته است،در احاديث» اسراف« ابـن اثيـر،( بيشتر به معناى گناه

ج 1367 ص2ش، ،361(گـاهو دانسته گوناگونرا به معانى» سرف«هابن فارس نيز ماد

و گاهي به معناي جهـل مـي  . دانـد آن را به معناي تجاوز از حد؛ گاه به معناي اغفال

جق1404ابن فارس،( ص3، ،153 (

 آنهـا را1بنابراين، معاني متعددي براي اسراف بيان شده است كـه محقّـق نراقـي

:گونه فهرست كرده است اين

 ضـد( قـصد ضـد.6، تبـذير.5،)فحـش(خطل.4، خطا.3، جهل.2، اغفال.1

حد.7،)اعتدال .10،نيـاز انفاق بـه شـخص بـى.9، استواجاوز از حدت.8، تجاوز از

.13، انفـاق در معـصيت.12، انفاق در غير طاعت خدا.11،ق در غير مورد حق انفا

).قنادانى نسبت به حقو(جهل ويژه.15، قبيح در نظر عقلا.14، زيادى گناه

و آنها را به معناي اصلي بـاز البتهّ ايشان بسياري از اين معاني را فرعي مي شمارد

مي او در اين. گرداند مي و پانزدهم يكى است اى او معن: نويسد باره و دوم چنينهم.ل
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و چهارم و هـشتم ديگر متّيكبا نيز معناى سوم و هفتم و ششم و معناى پنجم حدند

و سيزدهم  و دهم  ـنيزو نهم  ـگرد مـى از به يـك معنـا ب  تمـامى معـانى رو، ازايـن.دن

بر پانزده د، تجاوز از حد، خطا، جهل:كنند گشت مي گانه به پنج معنا ر معصيت انفاق

ص 1417نراقي،(.ستعقلاآنچه مورد تقبيح، الهى )624ـ 623ق،

مي هم و چنين به نظر و خطا در اينجا به معناي ضد علـم رسد كه منظور از جهل

أن تـصيبوا(اي است كه نظير آن در آيه نبأ عمد نيست؛ بلكه به معناي رفتار جاهلانه 

رو ايـن دو معنـا نيـز مـصاديقي ايناز. استنيز مورد اشاره قرار گرفته) "#,א��قوماً 

و به همان معنا باز مـي   معناهـايى كـه در نهايـت،. گردنـد براي تجاوز از حد هستند

و پنجم،مقصود باشددر بحث ما ممكن است و چهارم از معانى سوم ـ يعني تجاوز

ـ و آنچه نزد عقلا قبيح است ازت« البتهّ.خواهد بودحد، انفاق در راه معصيت جـاوز

 ممكـن اسـت يكـى باشـند؛ زيـرا نيز» چيزهايي كه مورد تقبيح عقلا هستند«و» حد

در در نتيجه،. مورد تقبيح عقلاست،تجاوز از حد دو اسراف  معنـا بيـشتر بحـث مـا

در، تجاوز از حد:ندارد  نيست معناى دوم نيـز، كه البتهّ بعيد معصيت الهى راه انفاق

زيل بازبه مفهوم او . تجاوز از حد نيز هست،را هر معصيتىگردد؛

از ايـن. اسـت»تجـاوز از حـد«، معناى اصلى اسراف:شايد بتوان گفت،بنابراين

، مـشخصّ آيـد كه تجاوز از آن اسراف به شمار مـى»حد« ملاك بايد روي، نخست 

.گردد

ميى كه تجاوز از آن، مفهوم اسراف مقصود از حد رسد به نظر مي  كند، را محقّق

كه حد و معتدلي است و تفـريط قـرار دارد ميانهفاصلدر ميانه شـاهد ايـن. افراط

نَ(: خداوند متعال است بيان،عامدـيكَـانَ بقتْرُُوا وي لَمرفِوُا وسي لَم إذِاَ أَنْفَقوُا والَّذينَ

قوَاماً كاف نـه اسـر،ند كـه هنگـام انفـاق هست بندگانى، عباد رحمان)67: فرقـان()ذل

و نه سخت مى دو كنند و ميان اين ، روايـت ايـندربنـابراين. است ميانه حد،گيرى

شدميانه به حد»قوام« ج1409حرّ عاملي،(. استه تفسير ص21ق، ،554(

 سـوره بقـره 219ه در ذيـل آيـ7عمير از امام صـادق ابن ابىه مرسل، ديگر گواه

ينْفقوُنَ قُلِ الْ( ذاَ حـرّ عـاملي،(.»الوسـط العفـو«: است كـه فرمـود)عفوْويسأَلوُنَك ما

ج1409 ص21ق، ،551(
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مي ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه ادلهّ از دهند نشان  همان،حدمنظور

حـرّ(. نيز گفته شده است» اقتصاد«و» قصد« كه گاهي به آن، استمعتدلو ميانه حد 

ج1409عاملي، ص21ق، و)554ـ 550، عرف است؛ اين حد، معيار براى شناخت ملاك

به شناخت حقايق معانى لغوى، برايزيرا  ازمراجعـه كـرد عرفى هايقامصدبايد و

. تناسـب دارداو همان اندازه مورد نياز انسان كـه بـا موقعيـت وسط حد نظر عرف،

و انفاق مال  خـارج از گفتن يا هر كار ديگري كـه قتل، سخن،بنابراين هرگونه هزينه

و تناسب با موقعيت(اين دو ملاك . اسراف است باشد،)رعايت نياز

 گرفتـهآن از معناى لغـوىنهايهرچند مفهوم اسراف در اصطلاح فق به هر حال،

و تفاوت چندانى ميان  ممكـن اسـت هـا،قامـصد در برخـى آنها نيست؛ ولـي شده

خـاطر؛ بلكـه بـه خاطر تفاوت ماهوي ميان آنها نيستو اين، به اختلاف داشته باشند

و موقعيت تفاوت حد وسط در مقوله .هاست هاي مختلف بر حسب جايگاه

در علاوه بر ملاك عرفي، ملاك شرعي را نيز مي توان براي شناسايي حـد وسـط

هاي شرعي، اسراف ناميده نظر گرفت؛ زيرا در بسياري از آيات قرآن، تجاوز از ملاك

آل55:؛ نمل81: اعراف(. شده است )53:؛ زمر43و28:؛ غافر151:؛ شعراء147: مرانع؛

و بدون ذكر متعلّق ذكر در بسياري از آيات مورد اشاره، اسراف به صورت مطلق

و براي آن، وعده عذاب داده شده است از. شده در اين آيات، مراد از اسراف، تجاوز

مي. حدود الهي است   وسـط شود شارع مقدس، دسـتورات خـود را حـد پس معلوم

و هر كسي كه از آن سرپيچي كند، مسرف ناميده است بنابراين، شناسـايي. قرار داده

و البتهّ عرف نيـز تـا جـايي  و شرع بنا نهاده شده است حد وسط، بر دو ملاك عرف

. موضوعيت دارد كه شرع، حدي را مشخصّ نكرده باشد

 مفهوم تبذير.3ـ1

و تفريق دانسته تبذير را به معناى پخ شناسان، لغتبيشتر در، بـه مناسـبت كـه اندش

ج 1414واسـطي،(.شدن مال اسـتعمال شـده اسـت مورد ضايع ص6ق، ؛ ابـن منظـور،67،

ج 1414 ص4ق، و تبذير، بـه معنـاي پخـش«:نويسد راغب مى براي نمونه،)50، كـردن

مي ازاين. اصل آن پاشيدن بذر است  كند، بـه رو، براي هر كسي كه مال خود را ضايع

ميصو ص1412راغب،(».رود رت استعاره به كار )114ـ 113ق،
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و پراكنده تبذير در لغت به معناي خراب«: گويد واسطي نيز مي نمـودن مـال كردن

در اند كه تبذير، به معناي هزينـه برخي هم گفته. به صورت اسراف است  كـردن مـال

آنهم. گناهان است   خود انفاق كنـد كـه چنان از مال چنين گفته شده كه تبذير، يعني

خ و ايـن، همـان چيـزي اسـت كـه در آيـه چيزي براي قوت ولا(ودش باقي نماند

 طسْطهْا كُلَّ البسَما از بزرگان علم صرف نقـل كـرده استاد. آمده است)29: اسراء()تب 

در: است كه و يكـي از معـاني آن، صـرف مـال تبذير به معناي پاشيدن بـذر اسـت

ميچيزهايي است كه شا و اين شامل اسراف در عرف لغت هم به يسته نيست و شود

.گردد صورت حقيقي هم در آن استعمال مي

و عبارت اسـت از جهـل برخي هم گفته اند كه تبذير، تجاوز از موضع حق است

و اسراف به معناي تجاوز در كميت است كـه از جهـل بـه  و جايگاه حق به كيفيت

ج 1414ي، واسط(».شود مقادير حق ناشي مي ص6 ق، ،68(

كه:توان گفت مي بنابراين و اسراف اين است تبذير به معنـاي تفاوت ميان تبذير

و مصرف  اسـراف بـه معنـاي؛ ولـى هاي ناشايست اسـت كردن آن در راه تضييع مال

و انجام  و(دادن يك عمل تجاوز از حد بيشتر ...)مانند خوردن، آشاميدن، انفاق، قتل

ا بهگاهي البتهّ.ستاز حد نياز .كار رفته است اسراف به معناى تبذير نيز

و تبذير با حرمت اضرار به نفس.2  ارتباط حرمت اسراف

و تطبيق آنها بر و تبذير، به بررسي ادلهّ حرمت اكنون با در نظر گرفتن معاني اسراف

 از1يكـه محقّـق نراقــ مشهور فقيهـان ما همانند. پردازيم مسأله اضرار به نفس مي

ص 1417نراقـي،(ايشان اجماع بر حرمت اسراف را نقل كـرده اسـت ـ)619ـ 615ق،

و از مناقشاتي كه ممكن است در ادلّـه حرمـت اصل را بر حرمت اسراف مي گذاريم

مي مطرح شود، چشم  و اين مطلـب را بـه عنـوان يـك اصـل موضـوعي پوشي كنيم

و به بررسي شيوه مي و هاي استناد به ادلّ پذيريم ه حرمت اسـراف در راسـتاي تعيـين

از. پردازيم تشخيص حكم اضرار به نفس مي براي اثبـات حرمـت اضـرار بـه نفـس

:طريق ادلهّ حرمت اسراف، سه شيوه دارد

 طرح اضرار به نفس به عنوان مصداق اسراف.1ـ2

هـاي اضرار به نفـس، خـودش يكـي از مـصداق: نخستين شيوه آن است كه بگوييم
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و اسراف اسراف است؛ كننـدگان چراكه در بسياري از آياتي كه از اسراف نهي نموده

و به امر خاصي را مذمت كرده  اند، اسراف به معناي مطلق تجاوز از حدود الهي آمده

آل55:؛ نمل81: اعراف(تعلّق نگرفته است  :؛ زمـر43و28:؛ غـافر 151:؛ شـعراء 147: عمـران؛

به؛)53 و گرچه برخي از آنها نيز و قتل و شرب ... اسراف در امور خاصي، مانند اكل

در گروه اول، حذف متعلّق، ظهـور.)27ـ26:؛ اسـراء67:؛ فرقان6: نساء(. اند تعلّق گرفته

و ازاين  و تجاوز از حدي حرام است در عموم دارد بنـابراين، اضـرار. رو، هر اسراف

از به نفس نيز به عنوان يكي از مصداق .حدود الهي حرام استهاي تجاوز

روشن است كه نخستين اشكالي كه بـه ايـن اسـتدلال بـا ايـن بيـان سـاده وارد

در شود، اين است كه نوعي تمسك به عـام در شـبهه مـصداقي مي اش اسـت؛ زيـرا

مرحله قبل بايد ثابت شود كه اضرار به نفس حرام است تـا تجـاوز از حـدود الهـي 

ب  و اين آيات، شامل آن توان با تمـسك بـه ايـن آيـات، پس نمي. شوندشمرده شود

و حرمت آن را ثابت نمود .تجاوز بودن اضرار

منظور اين آيات، تجاوز از حـدود شـرعي نيـست؛: آري، ممكن است گفته شود

پس هر كسي كـه از حـدود عرفـي تجـاوز كنـد،. بلكه تجاوز از حدود عرفي است 

مي اسراف و گناهكار شمرده ملاك حرمت اضـرار بـه نفـس نيـز در نتيجه،. شود كار

از نگاه عرفي است؛ يعني اگر در موردي ثابت شود كه اضرار به نفس، خـارج  شـدن

و در غيـر حد اعتدال عرفي است، مصداق اسراف قرار مي  و حرام خواهد بـود گيرد

.تاين صورت، جايز اس

و شـرب تع و اكـل لّـق به بيان ديگر، گاهي اسراف، به شيء خاصي، مانند انفاق

به مي وسيله خود مكلّف ممكن است؛ بـراي گيرد كه در آنها تشخيص حد وسط آنها

و بـيش از آن، تواند بفهمد كه چه مقدار غـذا او را سـير مـي نمونه، مكلّف مي  كنـد

و چـه مقـدار تواند بفهمد كه هزينه اسراف است؛ يا مي  هاي زندگي او چقدر اسـت

توانـد بـه ردد؛ ولي گاهي خود مكلّف نمـيگ انفاق اموالش، موجب فقير شدن او مي 

را. آساني حد وسط را تشخيص دهد  در اين موارد، عرف يا شارع بايـد حـد وسـط

. توانـد قتـل حـق را از نـاحق تـشخيص دهـد مشخصّ كند، مانند اينكه مكلّف نمي 

ـ يعني قتل ازاين مي رو، شارع، حد وسط ـ را مشخصّ . كند هاي مجاز
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اض هم و داند كه در سختي رار به نفس نيز مكلّف نمي چنين در بحث گذاشتن بدن

و تا چه اندازه  و تـا چـه ضرر رساندن به آن، تا چه حدي متعادل است اي، اسـراف

مي حدي، راحت  كند تا تفاوت ميان در اينجا بايد به عرف مراجعه. شود طلبي شمرده

و راحت  خ اضرار به بدن و حد وسط آنها را در مورد و يا طلبي ودش تشخيص دهد

بـراي. بايد به نصي از جانب شارع دست يابد تا حد اعتدال را براي او مشخصّ كند 

را نمونه، در جايي كه انسان، براي درمان يك بيماري مهم  تر، بخـشي از بـدن خـود

و نـه شـرع، تجـاوز از حـد شـمرده جدا مي  كند؛ چنين اضراري، نه از ديـد عـرف

ك نمي ميه بي شود؛ اما جايي آوردن رسـاند، يـا بـراي بـه دسـت جهت به خود ضرر

سودي اندك يا لذّتي زودگذر، خود را در معـرض خطـر يـا بيمـاري بزرگـي قـرار 

مي مي .كند دهد، تجاوز از حد صدق

و نمي البتهّ اگر توانـد بـه بپذيريم كه در برخي موارد، عرف، ساكت يا مردد است

ص دهد؛ چه بسا گاهي صدق تجاوز از حد صورت قاطع، صدق يك مفهوم را تشخي

و براي كمك بـه شـخص مشكوك شود؛ مانند اينكه در جايي كه انسان ايثار مي كند

مي ديگري، كلّيه خود را مي  كنـد يـا فروشد، معلوم نيست كه آيا تجاوز از حد صدق

و برخي ندانند .نه؛ چرا كه ممكن است گروهي از عقلا، آن را تجاوز از حد بدانند

ر اينجا فرض اين است كه شرع نيز حدي براي آن مشخصّ نكرده است؛ زيـراد

و حكـم هـر گونـه اگر حدي مشخصّ كرده بود، ديگر نيازي به اين بحث هـا نبـود

توان به ادلّـه حرمـت چنين در اين موارد، نميهم. گرديد اضراري به آساني معلوم مي 

پـس بايـد. مصداقي خواهد بوداسراف تمسك كرد؛ چرا كه تمسك به عام در شبهه 

. به احكام شك در اين موارد، مانند احتياط يا برائت، مراجعه كرد

 روش اسـتفاده كنـيم، فقـط اضـرارهايي را در بـر به هر روي اگر بخواهيم ازاين

در نتيجه بايد جداگانـه بـه. بودن آنها در مرحله پيشين ثابت شود گيرد كه اسراف مي

و كـدام مرتبـه اين بحث بپردازيم كه  كدام مرتبه از اضرار به نفـس، اسـراف اسـت

و هرگاه پاسخ اين پرسش روشن شد، به مطلب ديگري نياز نخواهـد  اسراف نيست

و خود به خود، حرمت اضرار به نفس ثابت مي  گردد، مگر اينكـه اصـل حرمـت بود

. اسراف را نپذيريم
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راهيم است كـه مـستقيم مؤيدي كه براي اين روش وجود دارد، مرسله علي بن اب

مي به اسراف  و اضرار به بدن را يكـي بودن چيزي كه به بدن ضرر برساند، اشاره كند

. شمارد از مصاديق اسراف مي
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و تأمل است :در اين روايت، سه نكته قابل توجه

و عده: اول از اين روايت را كليني، از علي بن ابراهيم، از پدرش اي از اصـحاب،

احمد بن محمد، همگي از عثمان بن عيسي، از اسحاق بن عبد العزيـز، از بعـضي از 

پس با توجه به اينكه اصـحاب اسـحاق بـن. كندمي نقل7اصحابش، از امام صادق 

و به   همـين خـاطر فقـط عبد العزيز قابل شناسايي نيستند، اين روايت، مرسله است

.تواند به عنوان مؤيد باشد مي

و اضرار به بدن را اراده كرده باشند7شايد امام صادق: دوم ، مجموع اتلاف مال

» واو«از»أو« آنكـه بـه جـاي بـويژه ود؛شـو اين احتمال، موجب اجمال روايت مي

و اتلاف بدون اضرار. اند استفاده كرده پس اگر اثبات حرمت اضرار بدون اتلاف مال

.به بدن بايد از ادلهّ ديگر استفاده كنيم

كه: سوم اضـرار بـه بـدن، مـصداق اسـراف هرگونه شايد مفاد روايت اين نباشد

كه بلكه؛است ا بايد در ميان چيزهايي جستجو كـرد كـهر اسراف معنايش اين باشد

شوند؛ يعني ممكن است اضرار به بدن باشـد، موجب اتلاف مال يا اضرار به بدن مي

. ولي مصداق اسراف نباشد

 ـبگوبـه عنـوان مثـال آن است كه شارع مانند نجايا و:دي زكـات فقـط در گنـدم

ننيايمعنا. خرماست بـ متعلّق زكات،يي كه هر خرماستي سخن، آن ه است؛ بلكـه

داناي و خرمـا معنـا داردهري معناست كه زكات فقط در و هرگـاه شـرايطش گنـدم

. گردد محقّق شود، واجب مي

در بحث ما نيز اسراف تنها در دايره چيزهايي معنا دارد كه اتلاف مال يا اضرار به
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م و هرگاه عنوان اسراف در اين امور محقّق شود، حرمت نيز ترتبّ بدن در آنها باشد

مي مي . شـود گردد؛ ولي به اين معنا نيست كه هر گونه اضرار به بدن، اسراف شمرده

را به عبارت فنّي و اضـرار بـه بـدن تر، اين روايت، انحصار اسراف در اتـلاف مـال

را رساند، نه انحصار اضرار به بدن در اسراف مي .بودن

از مصداق.2ـ2  هاي اضرار طرح اسراف به عنوان يكي

از گونه كه پيشنهما تر اشاره شد، برخي از علمـاي معاصـر، اتـلاف مـال را يكـي

ج 1415سـبحاني،(. هاي اضرار به نفس دانـسته اسـت مصداق ص2ق،  طبـق ايـن)165،

شـود؛ ديدگاه، علتّ حرمت اسراف اين است كه موجب اضرار به نفس يـا مـال مـي

آ و اتلاف مال را هاي اسراف به شمار نكه اضرار از مصداق يعني به جاي آيد؛ اسراف

آنگاه با توجه بـه حرمـت اسـراف، معلـوم. دهيم از مصاديق اضرار به نفس قرار مي 

شود كه حرمت اضرار به نفس، مفروغٌ عنه است كه موجب حرمت اسراف شـده مي

شـود، اينجا مانند آن است كه گفته شود فقّاع، چون نوعي خمـر شـمرده مـي. است

دهد كه حرمت خمر، يـك امـر مفـروغٌ عنـه اسـت، نشان مي اين قضيه. حرام است 

. كرد وگرنه دلالتي بر حرمت فقّاع نمي

:رسد اين شيوه نيز تمام نيست؛ زيرا به نظر مي

شايد از نظر ثبوتي چنين چيزي ممكن باشد؛ ولي از نظر اثباتي هيچ دليلـي: يك

و تبذير به  انـد، وگرنـه ام شـده خاطر اضرار به نفس حـر نداريم كه ثابت كند اسراف

و تبذير در جايي كه هيچ ضرري ندارند، حرام نبود  گواه اين سخن، روايـت. اسراف

ـ كه در حال وضو از آب رودخانه بودـ ايشان به سعد. است9عامه از رسول خدا

در: اين چه اسرافي است؟ سعد بن ابي وقـاص عـرض نمـود! اي سعد«: فرمود آيـا

»!يهر چند در كنـار آب جـاري باشـ! بله: فرمودندوضو نيز اسراف است؟ حضرت 

بي( ص2جتا، شيباني، ح222، ،7065(

گونه پس همان. اينكه تمام مراتب اضرار به نفس حرام باشد، اول كلام است: دوم

اي از اضرار به نفس كه مربوط به امـوال انـسان ممكن است مرتبه: كه خواهيم گفت 

و پيامدهاي است، به  اي خاصي كه دارد، حرام باشـد؛ ولـي مرتبـه خاطر خصوصيات

و. ديگر از آن، كه مربوط به سلامتي انسان اسـت، حـرام نباشـد در نتيجـه، اسـراف
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توضـيح بيـشتر. اي از اضرار باشد، جايز خواهد بـود تبذيري كه موجب چنين مرتبه

.براي اين مطلب، در ذيل شيوه سوم خواهد آمد

از تنقيح مناط.3ـ2  استفاده

و وه سوم، اضرار از مصداق در شي هاي اسراف نيـست؛ ولـي از طريـق تنقـيح منـاط

روي در استفاده از اموال شود؛ زيرا وقتي زياده قياس اولويت، حرمت آن نيز ثابت مي 

و حتّي افراط در انفاق آنها جايز نيستو از بين  ج 1407كليني،(بردن آنها ص4ق، ،54(،

.و اعضاي بدن نيز جايز نخواهد بودبردن سلامتي به طريق اولي، از بين

رسد اين روش، اشكالي نداشته باشد؛ زيرا همـان ملاكـي كـه ممكـن به نظر مي

و افـراط در اسـتفاده صـورت است در حرمت اسراف به سبب از بـين  بـردن امـوال

اي كـه حرمـت پذيرد، در اضرار به نفس نيز وجود دارد؛ بـه عبـارتي، مـلاك ملزمـه 

دا  رد، همان ملاك ملزمه در اضرار به نفس وجـود خواهـد داشـت؛ اسراف را در پي

.بلكه ممكن است اولويت در آن نيز قابل اثبات باشد

و و پيامـدهاي اسـراف در امـوال به بيان ديگر، اگر با نگاه مجموعي نگـاه كنـيم

يابيم همـان سـان كـه اضرار به نفس را در طول حيات بشري در نظر بگيريم، در مي 

و فقيـر شـدن حكم كلّي به   جواز اسراف در اموال، موجب نابود شدن اقتصاد جامعه

و پيامدهاي منفي ديگر شود؛ حكم به جواز اضرار به درصد بسيار زيادي از افراد آن

و اموال(نفس بدون غرض عقلايي نيز بخشي از منابع  مي) سلامتي و را از بين بـرد،

و توان ملاكي را در اينجا تصور كرد كه سبب نمي حكم به جواز شود؛ بلكه اگر مال

و روحي از ارزشي دوچندان برخوردار  و صحت جسمي ثروت ارزش دارد، سلامتي

به اين معنا كه عرف عقلايي، اولويت حفظ نفس را نـسبت بـه حفـظ امـوال. است

و آن را لازم درك مي مي كند .شمارد تر از حفظ مال بر

و سـلامتي انـسان، نـسبت بـه بنابراين از ديدگاه اين پژوهش، ملاك حف ظ جـان

و ثروت، از اهميت بيشتري برخوردار است گواه آن، رواياتي كه در صـورت. اموال

و يا اموال، فرمان مي  . دهند كه اموال را فداي جان نماييـد تخيير ميان فدا كردن جان

ج1409حـرّ عـاملي،( ص16، فرمودنـد در7امـام صـادق از جملـه اينكـه)193ـ 192،

علييهارشسفا حضرَتَ«: فرمودند،به اصحابشان داشتند7ي كه T".���فإَذِاَ S
�
فَـاجعلوُا�
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كُمونَ أَنْفُسد الكَُموپـي برا هاييي اگر سختيعني؛ أَم  آمـد، اموالتـان را سـپرشي شما

ج1409حر عـاملي،(» قرار دهيد تانيها جان ص16، و)192، ؛ يعني در مقايسه ميـان مـال

ا و سلامتي است كه از ارزش بيشتري برخوردار استجان، .ين نفس

و البته ممكن است كسي ادعا كند كه اين روايات، ظهور در حفـظ نفـس دارنـد

گيرند؛ اما با توجه به اينكه آنهـا بـه عـرف القـا ضررهاي كمتر از مرگ را در بر نمي 

و عرف ضررهاي كمتر از مرگ را نيز از آنهـا مـي شده تـوان چنـين نمـي فهمـد، اند

توانـد از ايـن به هر روي، اگر كسي ايـن ادعـا را بپـذيرد، نمـي. ادعايي را پذيرفت 

و شاهد استفاده كند . روايات به عنوان گواه

در خـود ولي گواه ديگري كه بر اين اولويت عقلايي وجود دارد، اين اسـت كـه

گـذاري نوعي قيمت كه در واقع، اجزاي بدن، ديه يا ارش تعيين شدههشرع براي هم 

 اگر اتلاف مال حرام است، اضرار به نفس نيز نوعي اتلاف امـور بنابراين. مالي است 

.آيد مالي به حساب مي

و حـرام از بين اگربنابراين بردن يك اسكناس بـدون غـرض عقلايـي، اسـراف

و روح به طريق آسيببويژه زدن به بدن ترديد صدمه باشد، بي هاي سنگين به جسم

و دليلي بر حكم اول و حرام خواهد بود نكردن به حرمت اضرار سنگين بـه ي، قبيح

و در ايـن  و گونـه اولويـت بدن وجود ندارد هـاي عقلايـي، احتمـالات كـم ارزش

و كاربستي نخواهد داشت؛ به عبارت ديگر در اين  گونه موارد، نگاه ابتدايي، كاركرد

و عقلا  و بايد با نگاه عرفي و سـنجش عقلي كارآمد نيست يـي بـه بررسـي مـسأله

د  و عقلا ر اينجا، اولويت حفظ نفس را نسبت به حفظ اهميت دو موضوع پرداخت

و حكم به اولويت مي نمايد؛ با وجـود چنـين اولـويتي، يقـين بـه اموال درك كرده

. شود حكم پيدا مي

و تبذير.3  بررسي تطبيقي برخي از ادلّه حرمت اسراف

نراقي،(ه اتّفاق نظر دارند كه اسراف در امور مالي حرام است گويا فقيهان در اين مسأل

و روايات فراواني بر آن دلالت مي)619ق، 1417 و؛ چرا كه آيات و بـه اجمـاع كننـد

در پوشي از مناقشه با چشم. دليل عقلي نيز تمسك شده است  هايي كه ممكـن اسـت

.گذاريمميبرخي از ادلهّ شود، فرض را بر حرمت اسراف در امور مالي
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:شوند آياتي كه بر حرمت اسراف دلالت دارند، به چند گروه تقسيم مي

: در برخي از آيات، متعلّق كلمه اسراف، معين است، مانند.1ـ3

يكبْرُوا ...(. يك أَنْ و بِداراً تأَْكُلوُها إِسراَفاً و عجله...)6: نساء()...لاَ  مال، به اسراف

و ميل يتيمان از[كنيد بدين انديشه كه مبـادا بـزرگ شـوندن را حيف و اموالـشان را

.]...شما بگيرند

و تنهـا در صـورتي بـا در اين آيه شريفه، متعلقّ اسراف، خوردن اموال يتيمان اسـت

و بگـوييم اگـر مسأله اضرار به نفس ارتباط پيدا مي  كند كه از تنقيح مناط اسـتفاده كنـيم

. ت، به طريق اولي، اضرار به نفس نيز جايز نيستاضرار به اموال يتيمان جايز نيس

و بطلان اين استدلال به طور كامل روشن است؛ رسد قياسي ولي به نظر مي بودن

و خصوصيتي وجود داشـته باشـد  چرا كه ممكن است در حفظ اموال يتيمان، ملاك

از. تر باشد كه حتّي از ملاك حفظ سلامتي ما مهم  پـس صـرف ايـن احتمـال، مـانع

ميا .شود ستدلال به اين آيه

قوَاماً(. دو كنَ ذليب لَم يسرفِوُا ولَم يقتْرُُوا وكَانَ إذِاَ أَنْفَقوُا و؛)67: فرقـان()والَّذينَ

كه هست كسانى مى انفاق، نه ولخرجى مى هنگامند و نه تنگ و ميان ايـن كنند گيرند،

.گزينند وسط را برمى حد،] روش[دو 

ت  اين آيـه را7امام صادق: فرمايد فسير اين آيه، روايتي وارد شده است كه مي در

و با دست خود فشرد و سپس مشتي از ريگ را برداشت : سپس فرمـود. تلاوت كرد

سپس مشت ديگر برداشت. اين همان اقتار است كه خداوند در كتابش فرموده است

و فرمود  سـپس مـشت ديگـري. اسـت ايـن اسـراف:و دست خود را كاملاً باز كرد

و فرمود  و برخي از آن را نگاه داشت و مقداري از آن را ريخت اين قـوام: برگرفت

ج1407كليني،(.است ص4ق، ،54(

و شارع مقدس، حـد جـواز انفـاق را پس در اين آيه، متعلّق اسراف، انفاق است

و امام صادق   عرفي روشـن نيز براي تبيين دقيق آن، به يك نمونه7بيان كرده است

و با مشتي از سنگريزه روي آورده . اند ها آن را براي مخاطب خود توضيح داده اند

از ديدگاه اين پژوهش، استفاده از اين آيه در بحث اضـرار بـه نفـس، بـر
و مي  و قياس اولويـت، اساس اولويت عرفي ممكن است توان با تنقيح مناط
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د اد؛ زيرا هرچند از ديد عقلـي، حكم اسراف را به اضرار به نفس نيز سرايت
ميان اسراف در انفاق با اضرار به بدن تفاوت وجود دارد؛ ولي از نظر عرفي، 

اي اسراف در انفاق، نوعي تلف  و با توجه به كـه بـر اسـاس كردن مال است
تر از حفظ مال است، معلـوم توضيح پيشين، حفظ سلامتي از ديد عرف مهم 

اض مي ـ كه همـان از بـين شود كه به طريق اولي، بـردن سـلامتي رار به نفس
ـ ملاك حرمت را دارد .بدن است

تبَـذيراً(. سه ـذِّرُتب لاَ و و ابـنَ الـسبيِلِ و الْمـسكينَ قَّـهى حْذاَ الْقرُب آت إِنَّ*و

هَربل و كَانَ الشَّيطَانُ إخِوْانَ الشَّياطينِ و حـقّ؛)27ـ26: اسـراء()كَفُـوراً الْمبذِّريِنَ كَانوُا

و در راه و مستمند را خويشاوند را به او بده و] دسـتگيرى كـن[مانـده و ولخرجـى

و شيطان همواره نـسبت بـه برادران شيطان،كاران چرا كه اسرافن؛كناسراف هايند،

.پروردگارش ناسپاس بوده است

اس.2ـ3 ت؛ ولـي ايـن احتمـال وجـود در برخي از آيات، متعلّق اسراف نيامده

:هاي پيشين يا پسين، متعلّق آن را مشخص كرد، مانند دارد كه بتوان به قرينه گزاره

بغِيَرِ نَفْـسٍ أَو فَـساد(. يك قتََلَ نَفْساً بني إِسراَئيلَ أَنَّه منْ كتَبَنَا علَى كلِ ذلَأج منْ

قتََلَ النَّا  فكَأََنَّما و لَقَـد في الأَْرضِ أحَيـا النَّـاس جميعـاً فكَأََنَّما أحَياها و منْ س جميعاً

بعد ذلك في الأَْرضِ لَمسرفِوُنَ مْنهم كثَيراً إِنَّ ثُم نَاتيْلنَُا بِالبسر مْتهاء32: مائده()ج(

رايگـرد،ر داشتيم كه هـر كـس روى بر فرزندان اسرائيل مقرّز اينا جـز بـهـى

همـ فسادى در زمين] به كيفر[قصاص قتل، يا   مـردمهبكشد، چنان است كه گويى

كس؛را كشته باشد ى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمام مـردم را ديگر،و هر

] با اين همـه[ آشكار براى آنان آوردند،ي پيامبران ما دلايل به يقين،. زنده داشته است

مى رى از ايشان در زمين زيادهپس از آن بسيا .كنند روى

اسرائيل در چه چيـزي در اين آيه شريفه، مشخصّ نشده است كه بسياري از بني

و به همين كرده اسراف مي  در اند خاطر، شايد در بدو امر به ذهن برسد كـه اسـراف

ق  تـل هر چيزي ناپسند است؛ ولي شايد بتوان با توجه به اينكه اصل اين آيـه دربـاره

پس آيه در مقام مـذمت. هاي ديگر باشد نفس است، متعلّق اسراف، مسأله قتل انسان 

مي كساني است كه در قتل نفس، زياده  يا(كنند؛ يعني بدون دليل موجه روي قصاص
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مي)فساد در زمين كه شده است نقل نيز7 باقراز امام.كنند، حيات ديگران را سلب

كهامسرف و محرّمات را حلالميزيري خونن كسانى هستند طبرسي،(.دنماينميكنند

ج 1408 ص3ق، ،290(

به هر حال، اين آيه در بحث ما كاربرد چنداني ندارد؛ زيـرا بـه طـور اجمـال در

به عـلاوه،. حرمت قتل نفس نزاعي نيست؛ بلكه نزاع در اضرارهاي كمتر از آن است 

 حتي شامل بحـث قتـل نفـس نيـز بنابراين، آيه. ظهور اين آيه در قتل ديگران است 

و موضوع آن منحصر در قتل ديگران است نمي .شود

منصْوراً«. دو اين آيه نيز مانند آيه گذشته،)33: اسراء(» فَلاَ يسرِف في الْقتَْلِ إِنَّه كَانَ

.مربوط به مسأله قتل نفس است

و آتوُا حقَّ ...(. سه أثَْمرَ إذِاَ ِرهنْ ثَمكُلوُا م ـبحي لاَ رفِوُا إِنَّـهلاَ تُس و هادصح موي ه

راآن حـقو بخوريـد برسـد هرگـاه هـا ميوهآنازهم؛ شما)141: انعـام()الْمسرفِين

 خـدا كـه نكنيـد، اسـرافو بدهيـدآن آوري جمعو درو روزدر)را فقيران زكات(

.دارد نمي دوسترا كنندگان اسراف

. درباره آن سـؤال كـرد7 مردي از امام صادق:نيز آمده است كه در ذيل اين آيه

را) نام او را برد(فلان شخص: حضرت فرمود و هنگامي كه آن داراي كشتزاري بود

مي درو مي  مي كرد، همه آن را صدقه و عيالش بدون قوت باقي و خودش . ماندند داد

جق1407كليني،(.خداوند متعال اين كار را اسراف قرار داد ص4، ،55(

يحـب المـسرفين(و)ولا تسرفوا(پس در اين آيه شريفه نيز هرچند  بـدون)لا

و از آنجا كه آيه در مقام بيان حكم متعلّق آمده است، ولي با توجه به روايت يادشده

پـس اسـتفاده از ايـن. روي در انفاق است انفاق از محصولات است، منظورش زياده 

و روشي كـه در آيه در بحث ما نيز متوقّ  ف بر تنقيح مناط خواهد بود، به همان شيوه

.آيه نخست گذشت

لاَ تُسرفِوُا إِنَّـه(. چهار و و اشرْبَوا و كُلوُا جِدسكُلِّ م نْدع خُذُوا زِينتَكَُم مي آدنب يا

يحب الْمسرفِينَ  در؛)31: اعـراف()لاَ مقـام هـر اي فرزنـدان آدم، زيورهـاي خـود را

ــراف  و اس ــاميد و بياش ــد و بخوري ــد ــود برگيري ــه خ ــادت ب ــدانعب ــه خ ــد، ك كني

.دارد را دوست نميكنندگانفاسرا
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و اخذ زينـت هنگـام ورود بـه مـسجد و آشاميدن اين آيه نيز مربوط به خوردن

مي. است به: توان گفت پس خاطر اتلاف با توجه به اينكه حرمت اسراف در اين امور

و حفظ سلامتي اهميت بيشتري نسبت به مـال دارد، ايـن آيـه بـه طـور اموال است 

.كند التزامي بر حرمت اضرار به نفس نيز دلالت مي

و شرب به ملاك از بـين بـردن سـلامتي آري، اگر بگوييم حرمت اسراف در اكل

بهـ است مي يعني مي، ـبرد خاطر آن است كه سلامتي انسان را از بين توانـد اين آيه

و ديگـر نيـازي بـه تنقـيح منـاط بدو ن واسطه بر حرمت اضرار به نفس دلالت كنـد

مي. نخواهد داشت گردد كه گفتيم دليل اثباتي البتهّ اين فرض، به همان شيوه دوم باز

پرخوري را حرام بدانيم. ندارد .افزون بر اين، لازمه اين سخن آن است كه

لتَأَْتوُنَ الرِّجالَ(. پنج ש,إِنَّكُم� ��
) قوَم مسرفِوُنَ� لْ أَنتُْمب اءونِ النِّسنْ د؛81: اعراف()م

در(قـومي شـما آري! رانيـدمي شهوت مردان،باو كرده تركرا زنان؛ شما)55: نمل

.اسرافكاريد) بزهكاريو فساد

و بـا اينكـه در پايـان آن، متعلّـق اين آيه، درباره عمل شنيع قوم لوط نازل شـده

مراد از اسراف، تجاوز از حـدي: مشخصّ نشده است؛ ولي شايد بتوان گفت اسراف 

است كه خداوند متعال براي اطفاي شهوت قرار داده است، يا منظور اين اسـت كـه 

قوم لوط، چنين نبودند كه فقط گاهي به آن عمل شـنيع اقـدام كننـد؛ بلكـه در ايـن 

ب كردند به گونه مسأله، بسيار افراط مي  و دختران نيـز دسـت اي كه حتّي ا وجود زنان

و غريبه از اين عمل زشت نمي و مسافران ها را نيز به زور مورد تعرّض قرار كشيدند

آن. دادند مي و حرمت اسراف در همه امور از بنابراين، موضوع اين آيه محدود است

.بودن اسراف در زمينه ياد شده را اثبات كرد توان حرامميشود؛ ولي استفاده نمي

:در يكي از آيات قرآن، متعلّق كلمه اسراف آمده، ولي مطلق است، مانند.3ـ3

أقَْـدامنَا ...( ـتَثب و و إِسـراَفنََا فـي أَمرِنَـا لنََـا ذُنوُبنَـا ؛)147: عمـرانآل()ربنَا اغْفرْ

و بدارمقد ثابتراماو درگذر ايم كرده خود دربارهماكه ستميو گناهاز پروردگارا،

.گردان منصورو مظفرّ كافران گروه) محو(بر

و متعلقّ» إسرافنا في أمرنا«در اين آيه شريفه، از باب ذكر عام بعد از خاص است

اسراف، هر چيزي است كه جزء شئون انسان شمرده شود؛ يعني گويـا در ايـن آيـه، 
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، تجـاوز از حـد روي روي در هيچ كاري جايز نيست؛ ولي آيا منظـور از زيـاده زياده

 شرعي در كارهاست يا منظور تجاوز از حد عرفي در كارها؟

و اگر منظور تجاوز از حد شرعي باشد، معنايي بيش از ساير ادلهّ تكاليف نـدارد

و زياده  روي در انجام گناه را بر ما ببخش؛ ولي اگـر معنايش اين است كه گناهان ما

اي  ن معناست كه انسان نبايـد كـاري را بـيش از منظور، تجاوز از حد عرفي باشد، به

پس اگر عرف تشخيص دهد كه اين مقـدار. پسندد، انجام دهد مقداري كه عرف مي

مي انفاق، زياده .كند روي است، شارع از آن نهي

به هر حال، با وجود اين دو احتمال، استدلال به آيه شريفه در بحـث مـا ممكـن

عي باشد، ابتدا بايد ثابت شود كه اضرار به نفس، نخواهد بود؛ زيرا اگر مراد، حد شر 

چنين اگر مراد، حدهم. خروج از حد شرعي است تا مشمول نهي اين آيه قرار بگيرد 

گيرد كه عرف، آنها را افـراط در اضـرار عرفي هم باشد، فقط اضرارهايي را در برمي 

بـ بشمارد؛ در حالي  آورد،ه دسـت مـي كه وقتي انسان در برابر اضرار به نفس، نفعـي

. تشخيص حد عرفي، كاري بسيار دشوار است

و افـراط گونه موارد، درباره اينكه تا چـه حـدي از آنهـا زيـاده بنابراين، در اين روي

و چه حدي از آن، كم  مي است و تفريط به شمار و كاري رود، بايد از ساير ادلّـه فهميـد

.به عام در شبهه مصداقي خواهد بودتمسك به اين آيه براي اثبات حرمت آن، تمسك 

هـاي واژه. در برخي از آيات، هيچ متعلّقي براي اسراف ذكر نـشده اسـت.4ـ3

و خـارج» مسرف«يا» اسراف« شـدن از حـد در اين آيات، به معناي تجـاوز از حـق

و به تعبير رساتر، به معناي گناه  و صراط مستقيم و ارتكـاب معـصيت اعتدال كـردن

از زيادهاست؛ گرچه  روي در گناه، در آن اشراب شده اسـت؛ يعنـي هرچنـد برخـي

و مؤمنان ممكن است گاهي دچار معصيت شوند، ولي برخي ديگر آن  چنان در گنـاه

تعـداد ايـن آيـات زيـاد. برازنده آنان است» مسرف«كنند كه واژه معصيت افراط مي 

و ما تنها به چند نمونه اشاره مي :كنيم است

تُ(. يك لاَ يـصلحونَ*طيعوا أَمرَ الْمسرفِينَ ولاَ و )الَّذينَ يفْـسدونَ فـي الْـأَرضِ
ها كه در زمـين همان*كنندگان را اطاعت نكنيدو فرمان اسراف؛)152ـ 151: شعراء(

و اصلاح نمى فساد مى ».كنند كنند
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هو مسرِف كَذَّاب(. دو يهدي منْ لاَ كه؛ همانا خداوند كسى را)28: غافر()إِنَّ اللَّه

و بسيار دروغگوست هدايت نمى .كند اسرافكار

أصَـحاب النَّـارِ(. سه ـمينَ هِرفسأَنَّ الْم و نَا إِلَى اللَّهَردم و تنهـا)43: غـافر(.)وأَنَّ ؛

و همانا اسرافبازگشت ما .اند كنندگان اهل آتش در قيامت به سوى خداست

لاَ تَقنَْطوُا منْ(.رچها هِملَى أَنْفُسرفَوُا عينَ أَسالَّذ يادبع �$@'� قُلْ يا
� � �إِنَّ اللَّـه اللَّـه

 يمالرَّح الغَْفوُر وه يعاً إِنَّهمج رُ الذُّنوُبغْفاى بندگان من كه بر خود: بگو؛)53: زمـر()ي

و ستم كرده  ن اسراف وميد نـشويد كـه خـدا همـه گناهـان را ايد، از رحمت خداوند

و مهربان است مى .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده

در اين آيه نيز متعلّق اسراف، معين نشده؛ ولي به قرينه ادامه آن كه مسأله بخشش

و الهي آمده است، مي  و افراط و معصيت است توان فهميد كه منظور از اسراف، گناه

به بيان ديگر، گناهان موجـب گرفتـار شـدن. شده است روي نيز در آن اشراب زياده

اخُروي مي  و مي انسان به پيامدهاي دنيوي و نوعي ظلم بر نفس به شمار روند شوند

و بـه» علي«با» اسرفوا«خاطر، واژهو به همين  اضـافه شـده» أنفـسهم«متعدي شده

مي است؛ يعني كسي كه در گناه زياده  ني كرده اسـت؛ كند، بر خودش ظلم فراوا روي

. ولي با اين حال، نبايد از رحمت خداوند نوميد باشد

اگر اسراف بر نفس در اين آيه به معناي ظلم بر نفس باشد،: چه بسا كسي بگويد

مي. شود شامل اضرار به نفس هم مي  تواند دليل بـر در نتيجه، خود اين آيه به تنهايي

. حرمت اضرار به نفس باشد

: گوييم در پاسخ مي

از ظاهر آن است كه با توجه به مطـرح: اولاً و نهـي شـدن مـسأله بخـشش الهـي

و آخرتي انصراف دارد  پس منظور از اسـراف بـر. نوميدي، اين آيه به مسائل معنوي

و معصيت  و عقاب نفس، گناهان هايي است كه موجب گرفتار شدن انسان به غضب

. شود الهي مي

پوشي كنيم، استناد به اين آيه فقط در مورد چشم بر فرض كه از اشكال اول: ثانياً

و گناه  اي بودن آنها ثابت شده باشد؛ يعني فقط مرتبه اضرارهايي ممكن است كه ظلم

و گناه بودنش ثابت شود، مشمول اين آيه خواهد بود، مانند از اضرار به نفس كه ظلم
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.بردن نفس مرتبه از بين

آ ميولي سخن در اين است كه آيا با اين از يه توان ثابت كرد كه اضرارهاي كمتر

مي بردن نفس نيز حرام بين به اند؟ به نظر و به تمسك رسد چنين كاري ممكن نيست

از: انجامد؛ مگر اينكه بگوييم عام در شبهه مصداقي مي  طبق اين آيه، هـر كـاري كـه

ن روشن اسـت كـه در ايـ. ديد عرفي، ظلم بر نفس محسوب شود، حرام خواهد بود 

و انكسار مي و اضرارهايي را كه انسان در برابر آنهـا، سـود صورت، عرف، كسر كند

به آورد، ظلم به نفس نمي متناسبي به دست مي  و اضرارهايي را كه سود متناسبي داند

. داند دنبال ندارند، ظلم به نفس مي

 دو نكته درباره تقييد حرمت اسراف.4

اسراف نيست؛ زيرا در برخي از روايـات، اسـراف اند در امور خير، برخي گفته:اول

ج 1410حلـّي،(. در امور خير نفي شده است  ص1ق، ج1411؛ اردبيلـي، 395، ص9ق، ؛ 200،

ص1425شيرازي، پوشي از اشكالاتي كه ممكن است به اين ديدگاه وارد با چشم)47ق،

 ـ و در باشد، چنانچه حرمت اضرار به نفس را از ادلهّ حرمت اسـراف برداشـت كن يم

مورد اسراف نيز ديدگاه اول پذيرفته شود، طبعاً در مورد اضـرار نيـز حرمـت آن در 

خورد؛ يعني اضرار به نفس نيز در امـور خيـر اشـكالي مورد امور خير تخصيص مي 

كه برخي بر اين باورنـد كـه اضـرار بـه نفـس در راه زيـارت حـضرت ندارد؛ چنان 

چنين گاهي به داستانهم.، اشكالي ندارد يا عزاداري براي آن حضرت7سيدالشهداء

كنند كه در فراغ حضرت تمسك مي7برخي از پيامبران الهي، مانند حضرت يعقوب 

ج 1424سـند،(.قدر گريه كرد كـه چـشمان خـود را از دسـت داد، آن7يوسف ،1ق،

)343ـ 339ص

و دو مورد از مواردي كه در قرآن كريم نهي شده است، اسراف در خوردن:دوم

و اسراف در انفاق است؛ در حالي كدام از آنهـا فتـوا بـه كه فقيهان در هيچ آشاميدن

و به كراهت بسنده كرده حرمت نداده  براي نمونه نزد فقيهان مسلّم اسـت كـه. اند اند

و از بين. مكروه است، نه حرامـ كه نوعي اسراف استـ پرخوري بردن آري، تبذير

 نيـز از احاديـث، كراهـت1ث بـزرگ جنـاب كلينـي محد. مواد غذايي، حرام است 

و استحباب ميانه و عنوان باب را به همين اسم، ناميده اسـت اسراف . روي را فهميده
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ج1407كليني،( ص4ق، ،54(

و پس گويا چاره اي نيست جز اينكه اسراف در اين آيات را متعلّـق بـه خـوردن

و(آشاميدن ندانيم، بلكه بگوييم منظور از  ايـن)31: اعـراف() اشربَواً ولا تُسرفِوُا كُلوُا

و بياشاميد؛ ولي آنها را در راه نافرماني خـدا است كه نعمت  هاي خداوند را بخوريد

چنين در مورد انفاق نيز منظور اين است كه امـوال خـود را در راههم. استفاده نكنيد 

از پيش. معصيت انفاق نكنيد  هاي لغوي براي كتابتر گفته شد كه اين معنا در برخي

.اسراف ذكر شده است

اسراف به خـودي خـود حـرام نيـست؛ بلكـه: طبق اين ديدگاه شايد بتوان گفت

و شرب اسراف در مواردي كه به معناي زياده. بستگي به متعلّق آن دارد  روي در اكل

و حـدود...و انفاق  و در جايي كه به معناي تجـاوز از محرمـات باشد، حرام نيست

ميـ باشدالهي حرام است؛ـ گيرد از اين جهت كه تحت عنوان همان محرّمات قرار

.است» اسراف«نه از آن جهت كه تحت عنوان 

خـاطر كنندگان وعده عذاب داده شـده، بـه پس اينكه در آيات الهي، براي اسراف

.روي در ارتكاب همان محرّمات است زياده

بدن نيـز بـدون غـرض عقلايـي جـايز بردن اعضاي در نتيجه بايد بگوييم از بين

در راه حـقـ حتّي اگر به اضرار بيانجامدـ روي در استفاده از آنها نيست؛ ولي زياده

.ها عقلايي اشكالي نداردو براي هدف

 گيري نتيجه

و قطع عـضو اسـت كـه هـيچ غـرض بحث ما درباره اضرارهاي كمتر از خودكشي

گفته شد كه ادلهّ حرمت اسراف در امـور. عقلايي متناسب با آنها وجود نداشته باشد 

توانند با چنين اضرارهايي به نفس ارتباط پيدا كننـد؛ شـيوه اول مالي، با سه شيوه مي 

هاي اسراف است؛ ولـي آن است كه بگوييم اضرار به نفس، خودش يكي از مصداق 

مي اين شيوه به تمسك به عام در شبهه مصداقي  آن شـيوه دوم نيـز. شـود اش منتهي

شـود؛ ولـي ايـن است كه بگوييم اسراف يكي از مصاديق اضرار به نفس شمرده مي 

. شيوه نيز هرچند از نظر ثبوتي ممكن است، اما دليل اثبـاتي بـراي آن وجـود نـدارد 


�� رو شيوه سوم را كه بر قياس اين از��
تكيه دارد، مطرح كرديم؛ به اين معنا كـه "א
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ازيرو ادهيزيوقت ب در استفاده و از و حتّني اموال  افـراط در انفـاق آنهـايبردن آنها

بي سلامت نابوديي، اولقي به طر ست،ينزيجا نيبـردن اعـضانيو از زي جـازيـ بـدن

.نخواهد بود

كننده بر حرمـت اسـراف نيـز ما اين مطلب را به صورت موردي بر آيات دلالت

ذي  و به مناسبت، برخي از روايات را نيز در و تطبيق داديم ل آيـات بررسـي كـرديم

دانستيم كه تطبيق برخي از اين ادلهّ بر اضرار به نفس، از طريق قياس اولويت ممكن

بردن اموال است؛ در حـالي كـه است؛ زيرا ملاك حرمتي كه در اين ادلهّ آمده، از بين 

البتهّ ايـن. نابودي سلامتي، از نظر عقلايي اهميت بيشتري نسبت به نابودي مال دارد 

و آشـاميدن نك ته با قطع نظر از ترديدي است كه در اصل حرمت اسراف در خوردن

ميـو انفاق ـ وجود كه خواستيم به واسطه حرمت آنها، حرمت اضرار را ثابت كنيم

.پس اين نكته بايد در جاي خود بررسي گردد. دارد
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.دار العلوم:، بيروت وصرفاًأخذاً وعطاءالمال،،)ق1425(شيرازى، سيد محمد حسينى.16
لا يحضره الفقيه،)ق1413(، محمد بن علي)شيخ صدوق(ابن بابويه.17 دفتـر:، قـم كتاب من

. انتشارات اسلامي
ح.18 .א�'���Kدار:، بيروتمجمع البيان،)ق1408(سن طبرسي، فضل بن
.كتابفروشى مرتضوى:، تهران مجمع البحرين،)ق1416(طريحى، فخر الدين.19
قمكتاب العين،)ق1410(فراهيدي، خليل بن احمد.20 .نشر هجرت:،
. منشورات دار الرضي:قم، المصباح المنير،)تابي(فيومى، احمد بن محمد مقرى.21
.Y	��א
>+دار الكتب:، تهرانالكافي،)1407(كليني، محمد بن يعقوب.22
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دفتر انتشارات:، قم א�1),��، العناوين)ق1417( مراغى، سيد مير عبد الفتاّح بن على حسينى.23
.اسلامى

في بيان قواعـد الأحكـام،)ق1417(نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى.24 :، قـم عوائد الأيام
.انتشارات دفتر تبليغات اسلامى

، تاج العروس من جـواهر القـاموس،)ق1414(واسطى زبيدى، سيد محمد مرتضى حسينى.25
.دار الفكر: بيروت




